
كاش سيب رو نخورده بودم!

مامان، كتاب علوم كلاس اول منو 
نگه داشتي؟

نه! مي‌دوني 
چند سال 
گذشته؟

مي‌خواستم ببينم 
درساي ما 

با درساي حالا فرقي 
داشته؟

نه، از اون سال تا الان كتابا 
تغييري نكردن.

گوشي‌ات رو قرض 
بيا، چي مي‌خواي؟مي‌دي مامان؟

پشت مجله‌ی رشد دي ماه، سايت 
رشد رو معرفي كرده بودن. مي‌خوام 
كتاب علوم سال اول رو دانلود کنم.

چه جالب! من بلد نبودم اين كار 
رو بكنم. كل كتاباي درسي رو 

اينجا داري.

اين كتاب علوم 
اوله.

كتاباي خودتم هست؟ 
بيار ببينم.

عصر تكنولوژيه‌ها. 
معلومه كه هست.

حالا كتاب علوم اول رو 
مي‌خواي چه كار؟

يه درسي رو 
مي‌خوام ببينم ما 
هم داشتيم يا نه!

زنگ تفريح، دو تا از بچه‌هاي كلاس اولي كه من مبصرشونم، 
ازم خواستن يه سيب رو براشون نصف كنم.

سخت بود راستش؟ اما براشون 
نصفش كردم.

شرط مبصر بودن اينه كه كمكشون 
كنيم. تازه، تو حياط مواظبشونم 

هستيم كه زمين نخورن.

عجب! پس از اين 
كارا هم بلدي؟

پسرم بزرگ شده! 
حالا اينا چه ربطي به 

كتاب علوم دارن؟
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دو كلام حرف حساب!
توضيحـات اضافـه بـر مطلـب كتاب درسـي كـه معلـم در كلاس مي‌دهد، هر چند بـه منظور فهم دقيق‌تـر مفاهيـم درس ارائه مي‌شـوند، اما اگر 
دقيق و حساب‌شـده نباشـند، خود مشـكل سـاز مي‌شـوند. اگر كارشناسـان و مؤلفان كتاب علوم، ليوان را وسـيله‌اي شـخصي معرفي‌ نكرده‌اند، 

علـت آن توجـه بـه همين تناقضاتي بـوده‌ كه ممكن اسـت پيش بيايد.

سيب رو كه خوردن، رفتن دستشون رو 
شستن و بعد خواستن آب بخورن.

مجبور شدي بري 
نه. اومدن كمكشون؟

پيشم شكايت.

اوني كه سيبش رو تقسيم كرده بود، از دست دوستش 
ناراحت بود كه ليوانش رو بهش قرض نمي‌ده.

خب؟
 جالب شد!

از اوني كه ليوان داشت، پرسيدم چرا ليوانش رو به 
دوستش قرض نمي‌ده، گفت تو علوممون خونديم 

ليوان وسيله‌ي شخصيه. اگر اون باهاش آب بخوره، 
ممكنه من مريض بشم. اوني هم كه سيبش رو نصف 

كرده بود، از اين موضوع ناراحت شده بود.

خب، 
دعواشون شد؟

منم عصباني شدم و گفتم به من 
ربطي نداره!

از دست 
كدومشون 

عصباني شدي؟

از دست خودم. با هيچ 
كدومشون موافق نبودم. 

عجب! 
جالب‌تر شد! بذار 

كمكت كنم.

اين درس بهداشت 
فرديه. بايد همين جا 

باشه. اما حرفي از ليوان 
اينجا نيست.

يعني چي؟ پس چرا اون بچه 
گفت تو درس علوم خونديم!

احتمالًا معلمشون براشون توضيح 
اضافه‌تر از كتاب داده.

خب، توي كتاب كه 
ننوشته ليوان وسيله‌ي 

شخصيه!
از نظر تو ليوان

 شخصي نيست؟

نه. وقتي لازم باشه، مي‌شه 
اونو شست. با شستن ديگه 

سلامتي به خطر نمي‌افته.

عجب حرف درستي! بله. 
همين‌طوره. من بايد اين رو 

براشون بيشتر توضيح مي‌دادم.

اما اون بچه حق داشت 
ليوانش رو نده.

چي شد؟ خودت 
ليوان مال خودش بود. كه گفتي...

دوستش كه نبايد 
به زور ازش مي‌خواست. حق داشت نده. دليل 

نمي‌شد چون اون سيب رو داده، حالا اين يكي 
هم به زور ليوان اون رو بخواد!

آفرين به اين 
استدلال.
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